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آن ماه که گفتی ملک رحمانست
این بار اگرش نگه کنی شیطانست

رویی که چو آتش به زمستان خوش بود
امروز چو پوستین به تابستانست

کتاب خواندن به ســفر می ماند سفری راز آمیز به 
لایه لایه هستی نویسنده، نه حریم خصوصی اش و 
جایی که پرده ای آویخته اســت در تقابل آفتاب و 
باران و نگاه خیره، کنجکاو و گاها فضول غریبه ها 

و در امان ماندن از نیش پشه ها ...
اما کتــاب خوانــدن راه یافتن بــه جهان ذهن 
نویســنده اســت، مخاطب کتاب مهمان خاص، 
خیلی خاص نویســنده اســت که با او در ژرفا و 
با نوعی گشــودگی ویژه ســخن می گوید گویی 
نویســنده روحش را برای خواننده کتابش عریان 
می کند و به مخاطبش می گوید: بخوان! مرا ژرف 
بخوان، ورق ورق، لایه لایه، ســطر به سطر بخوان، 
مراقب باش چیزی را جــا نیندازی، بخوان حتی 
سفید و برچسبی سطور را، با من به گفتگو و گاه 
در نجــوا باش، من دارم عــرق ریزی روحم را در 
قالب کلمات، داستان، شــعر یا تاریخ و سفرنامه 
بــرای تو روایت می کنم با من بــه اعماق، ژرفاها 
و دوردست های زندگی ســفر کن، این بوطیقای 
دیگری اســت کاغذ را می گویم: کاهی یا ســفید 
از جنــگل و درخت می آیــد و درختان از خاک 
رســته اند در خاک ریشه داشته اند و آوندهایشان 
از آب های زیرزمینی ســیراب شده اند و به هنگام 
نوشیدن با شــیره خاک سرشته اند مثل خود من 
کــه با خاک مأنوســم، با خاک سرشــته اند مرا، 
چونــان درخت در خاک رســته ام بالیده ام و چه 
بازی کودکانه ای که با خاک داشته و سرانجام به 
خاک فروشــده، خاک خواهم شد و روزی دوباره 
در خاک خواهم رست و این الفت من به کتاب و 
کاغذ نوشته و نوشتن است و این خاصیت تبدیل 
شــوندگی کاغذ به پرنده های آسمان و قایق ها در 
دریاســت با طعم پرواز و شناوری است در دریا و 
آب های بی نشان و نشانه ...بازمی گردم به کتاب و 
دفتر و قلم که از نیســتانش بریده اند و سر قصه 

کردن فراقش ابدی است.
این همه را گفتم که گفته باشــم: اگر خانه و خاک 
خانه و آشیانه تن من است کتاب و نوشته هم سفر 
جان، روح و اندیشه من است که با آن پر می کشم 
به دوردست ها ...اما صفحه نوری دیجیتال کجای 
این قصه است و تفاوت نسل ها در کجای داستان؟!

دیجیتــال و صفحه نوری اش نیــز نه نفی کردنی 
اســت نه قهر کردنی آن هم کنج تاریکی از هستی 
مرا روشــن می سازد بخشی از جهان من در مجاز 
همین جهان معنا می شــود این صفحه جادو نیز 
همچون کاغذ سپید اما نه به عمق و معنا و ژرفای 
آن بخش دیگری از پازل جهان مرا می ســازد گاه 
به من خبر می رساند گاه موسیقی و شعر می دهد 
با آن به مادرم می گویم حالم چندان بد نیست به 

خواهرانم نیز به فرزندان و دوستانم ...
 گاه دفتر کارم می شــود و چه بســیار که ساعت 
به وقــت کرونــا مفهومــی از دورکاری را برایم به 
اجــرا درآورد و چه بســیار که گــردش بی هدف 
در فضایــش تنهایی فلســفی ام را درمان می کند 
واقعیت داستان این اســت هرچند در این جهان 
دیجیتال به اندازه کافی: کاربلد، چابک، هوشمند و 
توانمند نیستم و با بسیاری از ظرایف آن غریبه ام 
اما هرچند نه دودســتی، با یک انگشــت حتی بر 
صفحه آن می نویسم.اما اگر مورد این پرسش قرار 
بگیــرم که از این دو جهان کدام جهان واقعی من 
است خواهم گفت کتاب و نوشته گو که غبارآلود 
و آشفته باشــد معشوق جان من و جهان مجازی 
ابزار گذران روزمرگی است شاید، فقط شاید بتوانم 
نتیجه بگیــرم در یک وزن دهی با ســنجه هایی 
کیفی ممکن اســت برای نســل مــن در کلیت 
خودش ممکن است بشــود این حس دل بستگی 
عمیق هرچند نوســتالژیک را شاید بتوان تعمیم 
داد.اما بی گمان برای نســل نوآمده حتماً این وزن 
دهی متفاوت اســت یک دلیل آن شاید این باشد 
که نســل جدید خود ایده پرداز، طراح و سازنده 
این جهان تازه، شگفت انگیز، روشن، به گستردگی 
اقیانوس ها اما فاقد عمق و ژرفاســت دراین باره باز 

هم سخن خواهم گفت.

   علی داریا  
   جستارنویس

پیمانکار خط لوله مدام تذکر می داد که نیاز نیست 
خیلــی خودت را اذیت کنی و همــراه کارگران و 
مهندســان و راننده ها در این گرما و صحرا معطل 
شــوی، چراکه آن ها کارشــان را خــوب بلدند و 
حضور شــما خیلی لازم نیســت. منم که بنا به 
تجربه متوجه منظور تعارفات شــده بودم با طنز 
و کنایه می گفتم اشکال ندارد بگذار گرما بر همه 
ما به یکسان بتابد چون همه باید از این پروژه نان 
بخوریم و درست نیست که من به کارگاه بروم و در 
زیر کولر استراحت کنم و بعد سر برج همه با هم 
حقوق بگیریم. این اصرارهای فراوان و گاه با طعنه 
و جدیت چند روز دیگر هم ادامه یافت و آخر سر از 

زبان مدیران اداره هم تکرار شد. من هم شب موقع 
اســتراحت برای تا این جای کار گزارشی نوشتم و 
در ســه نسخه آماده کردم و یکی را نزد خودم نگه 
داشتم برای روز مبادا با عکس هایی که گرفته بودم. 
صبح که برای سرکشی به خط لوله رفتم دیدم این 
بار با تحکم و جدیت پیمانکار و مسئول فنی اداره 
می گویند تو فقط گاهی بیا و گزارش های ما را امضا 
کن و نیاز نیست همیشه حضور داشته باشی. گفتم 
با این شــرایط من نمی توانم کار کنم چون هم از 
عاقبت کار و خرابکاری می ترســم و هم اینکه این 
لوله قرار است گاز را به روستاهای زیادی برساند و با 
این وضعیت امیدی به  سلامت کار نیست. پیمانکار 
و مسئولان که معلوم بود زیاد همدیگر را دیده اند 
و از کم و کیف هم خبر دارند عذر مرا خواســتند 

و بــه بهانه های مختلفی گفتند ما دیگر به نیروی 
ایمنی نیاز نداریم و پروژه قرار است چند روز دیگر 
متوقف شود و بعداً حتماً خودمان خبرت می کنیم. 
من که می دانستم این حرف ها از کجا می آید بدون 
از هیچ مقاومتی و با رضایت قلبی وسایلم را جمع 
کرده و همان اول صبــح از کارگران خداحافظی 
کردم. فــردای آن روز برای اینکه کاری انجام داده 
باشم گزارشی را که نوشته بودم به همراه عکس ها 
تحویــل اداره کل دادم و کپی آن را نزد خودم نگه 
داشــتم تا در صورت نیاز روزی آن ها را ارائه کنم. 
می دانستم این کارها به جایی نمی رسد و کسی به 
آن ها توجهی نمی کند اما نمی توانســتم بی تفاوت 
بنشینم. شــش هفت ماهی بعد از افتتاح پروژه از 
کارگران همان خط انتقال شنیدم که در چند نقطه 
از خط اشــکالاتی پیش آمده که مربوط به رعایت 

نکردن موارد ایمنی بود.

داستان این روزها
   خیام واحدیان  

   نویسنده

هوشنگ چالنگی هر اندازه از سر آرمان خواهی، 
رسالت خود را در مقام شاعر سنگین تر گرفت، 
زندگی روزانه و شــعرش بیش تر در بحران فرو 
رفت. یکی از موتیف های اشعار چالنگی بی وطنی 
آدمی بر این خاک پوک است. او جهان را میدان 
و عرصه گاه آزمون می دانســت و در ســلوک، 
انتظار در راه بازگشــت به ســرزمین موعود را 
فضیلتی بزرگ می دانست و اگر برای او بازگشت 
ممکن نبود از خواب و رؤیا برای بازگشت  بهره 
می گرفت. »خواب« در اشعار هوشنگ چالنگی 
در این دفتر »بخش ســوم« پربسامدترین واژه  
است و او می خواهد در عالم خاک به سرزمین 
موعود برســد: »اینجا پیش هیــولای نامم به 
خواب رفته ام .../ای زمین/که ســتاره ای کور/در 

کمرگاهت به خواب رفته است...«)همان، ص 
۱۴۰( یــا: »پره های خواب در فرود فربه ات/که 
تن به خاراندن می بــری...« )همان، ص( ۱۴۱ 
یا: »خواب ای سقف جزیره های سوخته و رفتار 
کوه/که زیبا می کند تن مــاران را ...« )همان، 
ص.( ۱۴۲یا: »اینجا بودیم و لرستان می رفتیم/

همان جای غم انگیز/مثــل این بود حرف های 
قدیم در خواب های قدیم ...« )همان، ص ۱۴۹( 
موضوع شعرهای گاه وبیگاه هوشنگ چالنگی 
در ســالیان طولانی جنون بود، با توصیف های 
پیوســته و تکرارهای یکسانی به ویژه از فصول 
پاییز و زمســتان، و بازگشــتی به ایل و دوران 
کودکی: »اینجا چیزی به نام می هست/در پیش 
رو نهاده/با خود می آیی یک لحظه/ آبادی از او/

این شکل آه این شکل/دیدار برگ و باران/دیدار 
ابر و جان/ این شــکل آه این شکل.« چالنگی 
پریشان احوال در این دوران به کهنه بارویی که 
در دوران قدیم به خــواب می بیند می نگرد و 
تصویرهای پیچیده و چندلایه و ایهام آفرین اش 

را تصویر می کنــد: »گفتن راه و تنهایی و ماه/
راه دانستن سوی اشیا/کهنه بارویی ست اندوه 
قدیم/ماه و مهتابی با خرمن ها/چشم گردیدن 
اندوه شگفت/پهنه ها باز همان گونه  به جا/کیست 
در پیــش درختان پنهان/مرو تا پیش درختان 

تنها.«)همان، ص۱7(

به بهانه انتشار »شعر زمان ما« هوشنگ چالنگی

موتیف بی وطنی انسان بر روی خاک

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

داستانک

یادداشت های بدون مخاطب

روزیکه»آیشمن«طراحهولوکاستاعدامشد
آیشــمن از افســران اصلی هیتلــر و طراح اصلی 
ســازمان دهی هولوکاســت بود که تدارکات لازم 

برای کشتار شش میلیون یهودی را سامان داد.
آیشــمن دســتیار اصلی هاینریش هیملر، رییس 
اس اس بود و اغلب از مقر اصلی گشتاپو در برلین 
دســتور می داد که سرعت کشــتار افزایش یابد و 
به افســران گوشــزد می کرد که حتی به کودکان 

یهودی هم رحم نکنند.
چندوچــون دســتگیری و محاکمهٔ آیشــمن در 
پی گذشــت نیم قرن همچنان موضوعی جنجالی 
است. آیشمن پس از پایان جنگ دستگیر شد اما 

توانست از زندان متفقین بگریزد. 
پیروزمندان جنگ در سراسر اروپا و جهان دربه در 
دنبــال بلندپایــگان حکومت آلمــان بودند اما از 

آیشمن نام چندانی در میان نبود. 
فقط با برملا شــدن جزییات بیشــتری راجع به 
نسل کشی یهودیان بود که نقش محوری آیشمن 
در آن بــرای تعقیب کننــدگان مقامــات نــازی 

رفته رفته آشکار شد.
 آیشــمن پس از جنگ به آرژانتین گریخت و در 
کارخانهٔ مرســدس بنز کار می کرد تا اینکه توسط 
مأموران موساد دستگیر شــد و برای محاکمه به 

اسراییل انتقال یافت. 
آیشــمن به مدت ۱۵ســال با هویــت جعلی در 
آرژانتین زندگی و برای شــرکت مرسدس بنز کار 

می کرد. 
در ســال ۱۹۶۰ موســاد در پی دریافت اطلاعات 
محرمانه ای، گروهی را بــرای ربودن وی و انتقال 
دادن به اســراییل به منظور محاکمه، به بوئنوس 

 آیرس اعزام کرد.
 اسراییل در آغاز سعی کرده بود از طریق مذاکره 
با حکومت آرژانتین، آیشــمن را تحویل بگیرد اما 

مذاکره به جایی نرسید.
ســازمان اطلاعات و امنیت اســراییل که نگران 
بودنــد فرصت محاکمه  از دســت برود آیشــمن 
را بــه دام انداخت و پــس از بی هوش کردن او را 
به طور غیرقانونی با پرواز شرکت هواپیمایی العال 

اسراییل از آرژانتین خارج کرد.
آرژانتین که از نقض حق حاکمیت خود به خشــم 
آمده بود به ســازمان ملل شکایت کرد. گلدا مایر، 
نخست وزیر اسراییل هم در واکنش به این شکایت 
در ابتدا ادعا کرد که ربودن و انتقال آیشمن توسط 
شهروندان غیرنظامی انجام گرفته است نه مقامات 

دولتی. 
دولت هــای آرژانتین و اســراییل بعــداٌ به توافق 
رســیدند که هرگونه دعوای حقوقی در این مورد 

را خاتمه دهند.
 روس هــا در ۲7 ژانویهٔ ۱۹۴۵ آشــویتس را آزاد 
کردند و با صحنه های وحشــتناک وصف ناپذیری 

مواجه شدند. 
طبق اطلاعــات طبقه بندی شــده ای که به تازگی 
انتشــاریافته است آیشــمن با نام جعلی ریکاردو 
کلمنــت به خبرنگاران گفته بــود که پس از فرار 
تأســف می خورد که چرا یهودیان بیشتری را طی 

طرح نسل کشی یهودیان از بین نبرده اند.
 آیشــمن در دههٔ ۱۹۵۰ گفته بود که بزرگ ترین 
اشتباهش این بود که همهٔ یهودیان را نکشته بود. 
گفته بود: کارمــان را خوب انجام نــداده بودیم. 
بگذاریــم. مجری  می توانســتیم بیشــتر مایــه 
خشــک وخالی دســتور ها نبودم. اگر چنان آدمی 
بــودم احمقی بیــش نمی بــودم. در عوض جزو 

تصمیم گیرندگان بودم. ایده پرداز بودم.
در نوارهایی هم که به جامانده به نظر می رسد که 
آیشمن به جنایاتی که مرتکب شده افتخار می کند 

چون یک کلمه هم اظهار تأسف نمی کند.
ایــن نوار ها را مجلهٔ اشــپیگل آلمــان به تازگی و 
پس ازآن پیداکرده است که سازمان امنیت آلمان 

۴۵۰۰ پرونده  راجع به آیشمن را منتشر کرد.
 این فایل ها در حال حاضر در بایگانی فدرال آلمان 

در کوبلنتس قرار دارد.
ســرهنگ دوم آیشــمن را بابت ۱۵اتهام جنایی 
به پای میز محاکمه کشــاندند که جنایات جنگی 
علیه بشــریت از جملهٔ آن ها بود. آیشمن در پایان 
به مرگ محکوم شــد و در ۳۱مــه ۱۹۶۲ به دار 

آویخته شد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

حمل:
 آنچه به دســت یا دوش کشــند، بردن چیزی از 
جایی به جایی. به موجودی گفته می شــود که در 
رحــم زن وجود پیدا می کنــد و آغاز وجود آن از 
تاریخ انعقاد نطفه است و انتهای وجود آن ولادت 
اســت. در صــدق حمل فرق نمی کنــد که از راه 

مواقعه حاصل شده باشد یا از طرق دیگر.

مشق کلمات

کشف یک »زمین« در فاصله ۳۶سال نوری!
حرکت بســیار جزئی یک ستاره کوچک، وجود یک 
سیاره فراخورشیدی زمین مانند را آشکار کرده است 
که در فاصله ای نزدیک به قابل سکونت از ستاره خود 
در حال گردش است.ســتاره شناسان در اطراف یک 
کوتولــه قرمز کم رنگ به نــام Ross ۵۰8 که فقط 
۳۶.۵ســال نوری از ما فاصلــه دارد، وجود جهانی را 
تأیید کرده اند که جرم آن فقط ۴ برابر زمین اســت. 
با توجه به آنچه ما در مورد محدودیت جرم ســیاره 
می دانیم، به این معنی اســت که این جهان، احتمالاً 
زمینی یا ســنگی اســت تــا گازی و جالب تر از آن 
اینکه این ســیاره در فاصله ای قابل سکونت از ستاره 
 Ross خود قرار دارد. این ســیاره فراخورشیدی که
b ۵۰8 نام دارد، بعید است که برای زندگی آن طور 
که ما می شناســیم قابل سکونت باشــد. بااین حال، 
این کشــف، اولین مورد برای یک بررســی جدید با 
استفاده از تلسکوپ سوبارو رصدخانه ملی نجوم ژاپن 
)NAOJ( است که کارایی تکنیک های مورداستفاده 
برای مکان یابی سیارات کوچک در اطراف ستارگان 
کم نور را نشان می دهد. شکار سیارات فراخورشیدی 
قابل ســکونت تا حــدودی به دلیــل ماهیت آنچه 
ما معتقدیــم این ســیارات فراخورشــیدی دارند، 
متوقف شــده اســت؛ زیرا تنها الگوی ما زمین است؛ 
سیاره ای نسبتاً کوچک که در فاصله ای از ستاره خود 
می چرخد که دما را برای آب مایع روی ســطح آن 
مساعد می کند. این همان چیزی است که به »منطقه 
قابل سکونت« معروف است؛ اما بدیهی است که این 
تنها عامل برای شکل گیری حیات بر روی یک سیاره 
نیســت، زیرا برای مثال، مریخ نیــز در منطقه قابل 
سکونت قرار دارد. تکنیک اصلی برای یافتن سیارات 
فراخورشیدی روش »گذر« است. این همان چیزی 
است که تلسکوپ شکار ســیاره فراخورشیدی ناسا 
TESS و کپلر از آن اســتفاده می کنند. ابزاری که 
به ستاره ها خیره می شود و به دنبال شیب های منظم 
در نور آن ها می گردد که ناشی از یک جسم است که 
به طور منظم بین ما و ستاره می چرخد. از عمق این 
گذر می توان برای محاسبه جرم جسم استفاده کرد 
بــه این معنا که هر چه منحنی نور بزرگ تر باشــد، 
نشان دهنده سیارات بزرگ تری است. تا زمان نگارش 
این مقاله، ۳8۵8 سیاره فراخورشیدی که با استفاده 

از این روش پیدا شده اند.
در سال ۲۰۱۹، یک تیم بین المللی از ستاره شناسان 
به رهبری NAOJ با اســتفاده از تلسکوپ سوبارو، 
جســتجوی ســتاره های کوتوله قرمز کم نور را برای 
کشف ســیارات فراخورشــیدی، آغاز کردند. سیاره 
b ۵۰8 Ross کــه در مقاله ای به رهبری هیروکی 
هاراکاوا، ستاره شناس تلسکوپ سوبارو توصیف شده 
است، اولین سیاره فراخورشیدی کشف شده در این 
پروژه بود. جرم این ســیاره حدود چهار برابر زمین 
اســت و هــر ۱۰.7۵روز یک بار به دور ســتاره خود 
می چرخد. شاید متوجه شــده باشید که این بسیار 
نزدیک تر از مدار زمین است؛ اما Ross ۵۰8 بسیار 
کوچک تر و کم نورتر از خورشید است. در آن فاصله، 
تابش ستاره ای که به b ۵۰8 Ross می خورد، تنها 
۱.۴برابر تابش خورشیدی است که به زمین می خورد، 
بنابراین در منطقه قابل ســکونت ســتاره خود قرار 
دارد.کشف این سیاره برای مطالعات آتی جهان های 
فراخورشــیدی بســیار اهمیت دارد. دانشــمندان 
 TESS می گویند ماهواره نقشه بردار فراخورشیدی
ناسا در آینده نزدیک می تواند داده های عبوری کافی 
برای ستاره شناسان به دست آورد تا تشخیص دهند 
که آیا این ســیاره فراخورشــیدی جو دارد یا خیر. 
چنین مشاهداتی می تواند به دانشمندان کمک کند 
تا جو جهان هایی را که ممکن است قابل سکونت تر 

باشند، شناسایی کنند.

 دنیای علم

با همین واژه های معمولی
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 پســر واقعاً دلم می خــواد برگردم به کودکی و 
فوتبال تو کوچه و قوانینــی که مال خودش بود. 
مثلًا: توپی که از روی آجرِ تیر دروازه رد می شــد 
گل نبود و تیرک محســوب می شــد و محدوده 
تیــرک افقی تا جایــی بود که دســت دروازه بان 
می رسید و بالاتر از اون گل نبود! صاحب توپ هم 

که قدرتِ اول:(((. )ناظم مدرسه(
  بــه نظرم ماه خیلی کاربردی تر از خورشــیده، 
شــما توجه کن ماه شب به این تاریکی رو روشن 
میکنه اما صبح که خودش روشــنه اصلًا نیازی به 

خورشید نیس. )موسی(
  یکــی از بدی  ماهایی که لــپ داریم اینِ وقتی 
دســتمونو می بریــم زیــر چونمــون میذاریم یه 
تیکه گوشــت میاد بالا که هیــچ، نصف دیدمونم  

میگیره:((. )یاسی توسین(
 سگ رو میارن عقیمش می کنن، عمل زیبایی 
روش انجام میدن، هرجور که خودشــون دلشون 
بخواد براش سبک زندگی می چینن، آخر سر هم 
توی طبیعت رهاش می کنن و اســم همه اینا رو 

می ذارن حمایت از حیوانات! )آدم(

مجازستان

همیشه کتاب هایی با موضوع آخرالزمان جذاب بوده 
اســت. آخرالزمان که برخی ها آن را با قیامت یکی 
دانسته اند، از مهم ترین مضامین رمان ها، افسانه ها 
و خلاقیت های معاصر بشــری برای تولید محتوا 
به شمار می رود. وقتی بدانیم که اعتقاد به منجی 
و آخرالزمان در فرهنگ بســیاری از ادیان بزرگ 
دنیادیده می شــود و درباره آن پیشگویی هایی نیز 
کرده اند این موضوع مبرهن می شود که آخرالزمان 
از جذابیت زیادی برخوردار است. معمولاً آخرالزمان 
در اصطلاح یعنی سالیان پایانی یک دوره از حیات 
بشری و سپس ظهور یک منجی موعود که انتظار او 
کشیده می شود تا تحولی همه جانبه در زندگی یک 
قوم یا تمام بشریت ایجاد کند و بشریت را وارد دوره 
جدیدی کند. در ادیان ابراهیمی نیز انواع و باورهای 
مختلفــی از پایان جهان وجود دارد؛ اما آخرالزمان 
یکی از مهم ترین مضامین مذهبی در تاریخ ادیان 
جهان نیز به شــمار مــی رود. در یهودیت تصور 
آخرالزمان به معنی پایان دوره جهان و پیوستن آن 
به قیامت کبری، از سده های دوم و سوم قبل از میلاد 
پیداشده، پیش ازاین زمان بنی اسرائیل که خود را 
قوم برگزیده خداوند می دانستند، در انتظار روزی 

بودند کــه در آن وعده الهی تحقق یابد و خداوند 
قوم برگزیده خود را در ســرزمین موعود مستقر و 
دشمنان آن را نابود کند و عدل و احسان خود را بر 
سراسر جهان بگستراند. در دوره های بعد از حکومت 
داوود و سلیمان که این قوم از لحاظ دینی و اخلاقی 
گرفتار فساد و انحطاط شده و گرایش به شرک و 
الحاد در میان آنان شدت گرفته بود، غایت این آرزو 
و انتظار بازگشت قدرت و وحدت و خلوص دوران 
گذشته بود و انتظار زمانی می رفت که خداوند بار 
دیگر پیشوائی بفرستد و قوم را از تیره بختی نجات 
دهد. در مسیحیت نظریاتی که درباره آخرالزمان در 
چهار انجیل آمده است یکسان نیست. در دیدگاه 
مســلمانان آخرالزمان دوره نبوت پیامبر اســلام 
تا ظهور امام زمان اســت و شــیعیان به خصوص 
دوران غیبت کبری را آخرالزمان می خوانند کتاب 
»تاریــخ مختصر آخرالزمان« به شــکلی صریح و 
روشــنگر بینش هایی در مورد ژانر جذاب ادبیات 
آخرالزمانی ارائه می دهد و نشان می دهد که چگونه 
آخرالزمان بسیار بیشتر از دیدگاه های رایج درباره 
آخرین قضاوت و پایان خشونت آمیز جهان را شامل 
می شود. تاریخ در دسترس و روشنگر »آخرالزمان« 

– آثار قدیم یهودی و مسیحی- بینش تازه ای در 
مورد ژانر جذاب ادبیات الاهیاتی و آخرالزمانی ارائه 
می دهد. »مارتاهیمل فارب« در این کتاب نشــان 
می دهــد که آخرالزمان نه تنها به دیدگاه های رایج 
درباره آخرین قضاوت و پایان خشونت آمیز جهان 
توجه داشت، بلکه پاداش و مجازات پس از مرگ، 
معبد آسمانی و افشای پدیده های نجومی و سایر 

اسرار طبیعت را در نظر داشته است.

»مارتاهیمل فارب« وکتابی در ژانر ادبیات آخرالزمانی
 کتاب

ســید حمید طبیبیــان، نویســنده، مترجم، 
فرهنگ نویس و از برگزیدگان جایزه کتاب سال 
جمهوری اسلامی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

سید حمید طبیبیان )متولد ۱۳۲7 ش- دزفول(، 

نویســنده، مترجم، فرهنگ نویس، متولد سال 
۱۳۲7 در دزفــول بود. وی تحصیلات ابتدایی و 
دبیرستان را در همان شهر به پایان رسانید و برای 
ادامه تحصیل راهی تهران شد. در ۱۳۴۹ موفق 
به دریافت مدارک لیسانس زبان و ادبیات فارسی 
در دانشگاه تهران شد.طبیبیان برای ادامه تحصیل 
رشته ادبیات عرب را برگزید و در ۱۳۵۲ مدرک 
کارشناسی ارشد گرفت. در ۱۳7۰ با دفاع از رساله 
دکتری خود با عنوان  تکمله، تجدیدنظر و تصحیح 
انتقادی فرهنگ منتهی الارب به اخذ دانشــنامۀ 
دکتری زبان و ادبیات عرب نائل آمد و از ســال 

۱۳۵۴ در استخدام مؤسسه مطالعات و تحقیقات 
)فرهنگستان ادب و هنر ســابق( درآمد.وی در 
طی دوران تحصیل دانشــگاهی، از محضر درس 
اساتید فراوانی بهره برد که از جمله آن ها می توان 
به عبدالحمید بدیع الزمانی، دکتر ســید جعفر 
شهیدی، دکتر سید علی موسوی مدرس بهبهانی 
و دکتر سید جعفر سجادی اشاره نمود. از طبیبیان 
کتاب های متعددی در قالب تألیف و ترجمه به 
یادگار مانده اســت که از جمله آن ها »فرهنگ 
عربی ـ فارسی لاروس« است که به عنوان کتاب 

برگزیده سال نیز انتخاب شده است.

سید حمید طبیبیان؛ برنده کتاب سال درگذشت
چهره


